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دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن
دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش میدهد. در نتیجه قدرت خرید
کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش مییابد. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است

که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمیتواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند.

به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر علینقی مشایخی در یادداشتی نوشت: اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است.
نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینههای دولت از درآمدهای آن است. هزینههای دولت
شامل هزینههای جاری دستگاههای دولتی، هزینههای عمرانی، پرداخت یارانههای مستقیم، کمک به صندوقهای بازنشستگی و امور رفاهی مانند
یارانههای دارو و بیمههای همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکتها و داراییهای

ثابت تامین میشود. برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بوده است.

وقتی هزینههای دولت بیشتر از درآمدهای آن است، دولت عمده کسری بودجه خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین میکند.
روش مستقیم، استقراض دولت از بانک مرکزی است. روش غیرمستقیم، فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری یا اخذ وام از آنهاست. بانکهای تجاری
اوراق خریداریشده را به بانک مرکزی واگذار کرده و از بانک مرکزی وجه آن را دریافت میکنند یا به پشتوانه طلبشان از دولت از بانک مرکزی استقراض
میکنند. نتیجه تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است. با افزایش نقدینگی، قیمتها افزایش
یافته و تورم ایجاد میشود. در نتیجه تورم هزینههای دولت افزایش مییابد و دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه میشود. کسری بودجه جدید نیاز

به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش میدهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته میشود.

کار کرده دایره شوم بالا و ادامه تورم چندین پیامد مخرب به شرح ذیل دارد:

اول- دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش میدهد. در نتیجه قدرت
خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش مییابد. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده
است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمیتواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند. در نتیجه
سختی معیشت، مهاجرت نیروهای متخصص و حتی کارگران فنی به خارج از کشور زیاد میشود و سرمایههای انسانی کشور تحلیل میرود و به تولید و
رشد اقتصادی لطمه وارد میکند. همچنین کاهش قدرت خرید حقوقبگیران و ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها بروز و شیوع فساد و رشوه را در
سازمانهای دولتی و حتی تولیدی افزایش میدهد. با افزایش فساد فضای کسبوکار تخریب میشود و بهرهوری کاهش مییابد. به علاوه، از آنجا که
صندوقهای بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند بار اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان بر عهده دولت است. کسری بودجه و کمبود
منابع مانع افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم میشود و زندگانی بازنشستگانی که متکی به حقوق بازنشستگی است سخت میشود و

اعتراضات و شکایتهایشان بالا میگیرد، آنچنانکه در سالهای اخیر شاهد اعتراض روزافزون بازنشستگان بودهایم.

دوم- استمرار تورم قدرت خرید پول ملی را کاهش داده و ارزش آن در مقابل ارزهای معتبر که تورم کمتری را تحمل میکنند کاهش میدهد. کاهش
ارزش پول ملی و ادامه تورم سبب بی ثباتی در اقتصاد میشود. عدم اطمینان از ثبات اقتصادی و فضای نامناسب برای کسبوکار سبب کاهش
سرمایهگذاری و خروج سرمایه از کشور میشود. سرمایهها برای حفظ ارزش خود و فعالیت در یک فضای مناسبتر از کشور خارج میشوند. شدت گرفتن

خروج سرمایه در سالهای اخیر تا حد زیادی ناشی از همین شرایط است.

کاهش ارزش پول ملی سیاستگذاران ارزی را به سمت کنترل و سرکوب قیمت ارز در تعاملات رسمی هدایت میکند. از آنجا که دولت نمیتواند ارز مورد
تقاضا در قیمتهای رسمی را تامین کند وضعیت ارز چندنرخی و حداقل دونرخی به وجود میآید. یکی نرخ ارز رسمی دولتی و دیگری نرخ ارز در بازار
آزاد است. وجود بازار چندنرخی ارز موجب بروز فشارهای سیاسی و اداری برای دریافت ارز با نرخ رسمی برای امور بازرگانی میشود. فشارهای مزبور

منشأ فسادهای ریز و کلان میشود که قصه چای دبش یک نمونه آن است.

همچنین چنانچه دولت صادرکنندگان را مجبور کند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به دولت واگذار کنند، این کار موجب سرکوب صادرات میشود
چون قیمت تمامشده کالاهای تولید داخل با افزایش هزینهها و با نرخ ارز رسمی بیشتر از آن است که بتواند در خارج از کشور به فروش برسد. عدم رشد
از طرف دیگر بخشی از آزاد میشود و  ارز  افزایش بیشتر قیمت  را کاهش میدهد که خود موجب  ارزی کشور  از یک طرف درآمدهای  صادرات 
ظرفیتهای صادراتی کشور را بلااستفاده میکند. علاوه بر این، سیاستهای ارزی که قیمت ارز را سرکوب میکند، قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی را

پایینتر از قیمت کالاهای تولیدی در داخل قرار میدهد و موجب سرکوب بیشتر تولید داخل میشود.

دو گروه از ادامه ارز چندنرخی بهرهمند میشوند؛ یک گروه افرادی که با دریافت ارزهای دولتی کالای اساس و دارو وارد میکنند و گروه دیگر افرادی که در
سیستم دولتی اختیار تخصیص ارز را دارند و با نوعی فساد، با تخصیص ارز به افراد گروه اول، در منافعی که حاصل میشود شریک میشوند. هر دو گروه

مزبور از سیاستهای چندنرخی ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت میکنند.



سوم- با استمرار تورم، بیثباتی در قیمتها و قیمت ارز و فضای نامناسب کسبوکار سرمایهگذاریهای بلندمدت برای ایجاد ظرفیتهای تولیدی
نامطمئن میشود. سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش پیدا میکند و خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا میکند. کسری بودجه روزافزون نیز
بودجههای عمرانی و سرمایهگذاری دولتی را کاهش میدهد. در نتیجه سرمایهگذاری کل در اقتصاد که شامل سرمایهگذاری خصوصی و دولتی است
کاهش پیدا میکند، آنچنانکه سرمایهگذاری در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایهگذاری و خروج سرمایه از کشور موجودی
سرمایههای کشور در بخشهای زیربنایی مثل حملونقل و انرژی و تولیدی رشد نمیکند. وقتی موجودی سرمایه به عنوان یک عامل تولید افزایش پیدا

نکند رشد اقتصادی مختل و متوقف میشود آنچنانکه در دهه گذشته مختل و متوقف بود.

چهارم- با استمرار تورم و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران و عامه مردم و نیز کاهش سرمایهگذاری، تقاضای کل کاهش مییابد و رکود اقتصادی ایجاد
میشود. کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی، حتی اقلام خوراکی مانند لبنیات، میوه، گوشت و حبوبات در سالهای اخیر توسط بنگاههای بزرگ کشور
بهخوبی احساس شده است. کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با سرمایهگذاری نیز توسط مشاوران و پیمانکاران و تولیدکنندگان کالاهای
سرمایهای در سالهای اخیر بهخوبی احساس شده است. رکود اقتصادی باعث ورشکستگی برخی بنگاهها و خالی ماندن قسمتی از ظرفیتهای تولیدی
میشود. هر دو عامل خالی ماندن ظرفیتهای تولیدی و ورشکستگی انگیزههای سرمایهگذاری را کاهش میدهد و بیکاری را افزایش میدهد یا حداقل

اشتغال در فعالیتهای تولیدی را کاهش میدهد.

پنجم- وقتی تقاضای داخلی به علت کم شدن قدرت خرید کاهش مییابد و بخشی از ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده میماند و از طرف دیگر ارزش پول
ملی نیز به علت تورم کاهش مییابد قاعدتا باید امکان صادرات کالاهای تولید داخل افزایش یابد. ولی متاسفانه چند عامل مانع رشد صادرات میشوند.
عامل اول قیمتگذاری ارز و اجبار صادرکنندگان برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با قیمتهای رسمی است که کمتر از قیمتهای بازار
آزاد است. عامل دوم تحریمها و روابط خارجی نامناسب برای روابط اقتصادی با کشورهای خارجی است که دسترسی بنگاههای داخلی را به بازارهای
خارجی بسیار مشکل میکند. عامل سوم محدودیتهای تعاملات بانکهای داخلی با بانکهای خارجی (محدودیتهای FATF) است. هر سه عامل
مزبور صادرات کشور را به بند میکشند و صادرات را در سطحی پایینتر از پتانسیلهای صادراتی کشور نگه میدارند سرمایهگذاری را کاهش میدهند و

به رشد اقتصادی لطمه وارد میکنند.

وجود تحریمها و عدم وجود ارتباط بین بانکهای کشور با بانکهای خارجی زمینه فعالیتهایی برای دور زدن تحریمها و نقلوانتقال وجوه به خارج از
کشور فراهم میآورد. دور زدن تحریمها و نقلوانتقال پول به داخل و خارج از طرق غیربانکی واسطههایی برای واردات و صادرات و انتقال پول وارد
فعالیت میکند که بابت انجام وظیفه واسطهگری و پذیرش ریسک مربوطه منتفع میشوند. این واسطهها اولا هزینه تعامل با خارج را افزایش میدهند.
کالاها و خدمات وارداتی گرانتر برای کشور تمام میشوند و هزینه کالاها و خدمات صادراتی افزایش پیدا میکند و صادرات مشکلتر میشود. از ادامه
این شرایط مردم ضرر میبینند و واسطههای نقلوانتقال پول و فعالان در حوزه دور زدن تحریمها سود میبرند. افراد و گروههایی که خارج و داخل
سازمانهای دولتی از این شرایط بهرهمند میشوند به طور مستقیم و غیرمستقیم با تغییر سیاستها برای یکنرخی شدن قیمت ارز مخالفت و کارشکنی

میکنند.

ششم- با استمرار تورم، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و تولید و توزیع محصولات افزایش مییابد. تامین سرمایه
در گردش برای ادامه فعالیتهای تولیدی نیاز به تامین مالی دارد. در شرایط تورمی، معمولا بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی ظرفیت وامدهی
بانکها را محدود میکند درحالیکه بنگاهها برای تامین سرمایه در گردش خود به وامهای بانکی احتیاج دارند. محدودیت اعتبارات بانکی، بنگاهها را

تحت فشار بیشتر مالی قرار میدهد و منجر به کاهش تولید میشود. کمبود منابع مالی بنگاهها نیز یکی از عوارض مخرب تورم است.

هفتم- تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور به مشکلات ناشی از تورم میافزاید. نسبت جوانان کشور به کل جمعیت رو به کاهش است. متولدان
دهههای ۵۰ و ۶۰ که دوران رشد زیاد جمعیت بود به بازنشستگی میرسند. به خاطر ساختار سنی جمعیت و کاهش سرمایهگذاری تعداد شاغلان به کل
جمعیت رو به کاهش است. دریافت صندوقهای بازنشستگی از کسورات حقوق شاغلان و سود سرمایهگذاریهای قبلی تامین میشود. پرداختهای
صندوقها به تعداد بازنشستگان و حقوق بازنشستگی آنها بستگی دارد. چند سالی است که صندوقها دچار ناترازی شدهاند و به علت کاهش نسبت
از پرداختهای آنها به بازنشستگان است. متاسفانه صندوقها تعداد شاغلان به بازنشستگان دریافتی آنها بابت حق بازنشستگی شاغلان کمتر 
سپردههای قبلی خود را زمانی که دریافتها بیشتر از پرداختها بود بهخوبی مدیریت و سرمایهگذاری نکردهاند که بازده سرمایهگذاری کفایت بخش
زیادی از حقوق بازنشستگان را بدهد. کسری روزافزون صندوقهای بازنشستگی از محل بودجه دولت باید تامین شود. افزایش تعداد بازنشستگان از یک
طرف و انتظار بحق آنها برای افزایش حقوق بازنشستگی به خاطر تورم، بار روزافزونی را به بودجه دولت تحمیل میکند و کسری بودجه را افزایش

میدهد و پیچیدگی مدیریت اقتصاد کشور را افزایش میدهد.

هشتم- کسری بودجه و کمبود منابع دولت سبب میشود که دولت نتواند در ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع بزرگ سرمایهگذاری کند. سرمایهگذاری
در ظرفیتهای تولید و توزیع نفت، گاز و برق و صنایع بزرگ نظیر پتروشیمیها و فولادیها و مس عمدتا به عهده دولت یا سرمایهگذار خارجی یا
اعتباردهندگان خارجی بوده است. همینطور سرمایهگذاری در توسعه و نگهداری راهها، راهآهن، بنادر و فرودگاهها و شبکه درمانی کشور عمدتا توسط
دولت انجام میشده است. سرمایهگذاری لازم در نفت و گاز پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار برای نگه داشتن موقعیت فعلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار برای کسب

جایگاهی متناسب با دخایر کشور در چند سال آینده برآورد شده است.

از یک طرف تحریمها و روابط خارجی نامناسب اعتبارات و سرمایهگذاری خارجی در ظرفیتهای تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی و زیرساختهای مزبور
را تقریبا به صفر رسانده است. از طرف دیگر کسری بودجه و کمبود منابع دولت نیز امکان سرمایهگذاری در زیرساختها را بسیار محدود کرده است.
بخش غیردولتی به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت توان و انگیزه سرمایهگذاری در زیرساختها را ندارد. در نتیجه سرمایهگذاری در زیرساختها کمتر از
استهلاک آنها شده است و خالص سرمایهگذاری منفی شده است. با ادامه شرایط از یک طرف و قیمتهای پایین انرژی و رشد مصرف انرژی در
بخشهای خانگی و خدماتی از طرف دیگر، کشور با کمبود انرژی شامل گاز، برق، و فرآوردههای نفتی مواجه شده یا میشود. برق صنایع تولیدی به طور



برنامهریزیشده یک یا دو روز در هفته در تابستانها قطع میشود، در زمستانها گاز صنایع انرژیبر مانند پتروشیمیها و فولادیها قطع میشود. شرایط
مزبور که در سالهای آینده میتواند بدتر شود موجب کاهش تولید و بهرهوری در صنایع شده و انگیزهها سرمایهگذاری را بیشتر کاهش دهد. ادامه
کارکرد دایره شوم کسری بودجه و تحریمها و عدم امکان جذب اعتبارات و سرمایههای خارجی زیرساختهای اقتصادی کشور را به وضع اسفناکی

میرساند. با تضعیف زیرساختها و کاهش یا عدم افزایش سرمایهگذاری، امکان رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری وجود نخواهد داشت.

نهم- دولتها برای تقویت برخی فعالیتها نظیر تولید مسکن (بهخصوص برای اقشار کمدرآمد) و کشاورزی یا تسهیل ازدواج جوانان در شرایطی که نرخ
تورم بالاست به بانکها تکلیف میکنند که وام بانکی با بهره پایین اعطا کند. اعتبارات تکلیفی از یک طرف موجب زیان بانکها شده و ناترازی داراییها
و بدهیهای آنها را افزایش میدهد و از طرف دیگر از ظرفیت بانکها برای تامین مالی واحدهای تولید میکاهد و فشار بر واحدهای تولیدی با

محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی افزایش میدهد و به تولید و سرمایهگذاری آسیب بیشتری وارد میشود.

دهم- یکی از نتایج تاسفبار کسری بودجه، تداوم تورم و کمبود منابع دولت شرایطی است که برای آموزشوپرورش کشور به وجود آمده است و آثار
بلندمدت بسیار خسارتآمیزی دارد. با تورم قدرت خرید حقوق معلمان و دبیران آموزشوپرورش مانند سایر کارکنان دولت کاهش یافته است. حقوق
معلمان کفاف زندگی معمولی آنها را نمیدهد. معلمان مجبورند برای تامین معیشت خود به کارهای دیگری علاوه بر معلمی، مانند مسافرکشی، بپردازند
و این شرایط از تمرکز آنها بر آموزش و تربیت کیفی دانشآموزان میکاهد. چنین شرایط امکان جذب نیروهای کیفی را به عنوان نسل بعدی معلمان از
آموزشوپرورش سلب میکند. به علاوه بنابر اظهارات معاون وزارت آموزشوپرورش ۹۷.۷درصد بودجه آموزشوپرورش هزینههای حقوق و دستمزد
کارکنان است. سهم ناچیزی از بودجه برای تعمیر و نگهداری مدارس، تهیه تجهیزات کمکآموزشی نظیر کتابخانه، وسایل ورزشی و آزمایشگاهی و
فعالیتهای فوقبرنامه دانشآموزان باقی میماند. با وضع موجود در آموزشوپرورش کشور، کیفیت و تربیت نسل بعدی کشور نگرانکننده است. نسلی
تربیت میشود که از دانش و توان فکری و تحلیلی کمی برخوردار است و هویت و شخصیت محکمی ندارد و نخواهد توانست بار توسعه و پیشرفت
کشور را به دوش بکشد. سهم ناچیز مدارس دولتی که حدود ۸۵درصد دبیرستانهای کشور را تشکیل میدهند در قبولی کنکور برای ورود به دانشگاههای
خوب کشور نشان از کیفیت پایین آموزشوپرورش در مدارس دولتی است. از آنجا که نتایج تاسفبار ضعف آموزشوپرورش در بلندمدت ظاهر میشود
و جبران آن بهآسانی میسر نیست، باید از هماکنون با اولویت با استفاده از راههایی که برای بهبود وضع بودجه در قسمت بعد پیشنهاد میشود به بهبود

وضع آموزشوپرورش پرداخت.

پیامدهای بالا و پیامدهای دیگری که میتوان برشمرد، عواقب مخرب و دردناک دایره شوم کسری بودجه و تامین آن با اتکا به نظام بانکی از یک طرف
و تحریمها و محرومیت کشور از تعامل اقتصادی با خارج و استفاده از سرمایه و اعتبارات خارجی برای توسعه زیرساختها و ظرفیتهای تولیدی از

طرف دیگر است. برای رهایی از این شرایط و قطع کارکرد دایره شوم تولید تورم، حداقل اقدامات ذیل ضروری به نظر میرسد.

جذب سرمایه خارجی به صورت سرمایهگذاری یا اعتباری ضرورت اول است. ابعاد سرمایهگذاری لازم بالاست. در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی از
۲۵۰میلیارد دلار بر حفظ جایگاه فعلی تا ۶۰۰میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با ذخایر کشور برآورد شده است. این حجم سرمایهگذاری از عهده
اقتصاد ملی خارج است. عدم توجه به سرمایهگذاری لازم در صنایع نفت و گاز میتواند بهزودی کشور را از یک صادرکننده نفت و گاز و فرآوردههای
مربوطه به یک واردکننده تبدیل کند. با توجه به سودآور بودن سرمایهگذاری در این بخش، جذب سرمایه و اعتبارات خارجی ممکن و ضروری است. برای
تحقق ضرورت باید تحریمها رفع شود و بازسازی روابط اقتصادی کشور با دنیا و منابع سرمایه انجام شود. البته سرمایهگذاری خارجی برای رفع
عقبافتادگی سایر بخشهای زیربنایی و تولیدی، جذب تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی نیز ضروری است که آن هم با بازسازی روابط خارجی و

رفع تحریمها امکانپذیر میشود.

از کار انداختن دایره شوم اتکای تامین کسری بودجه از نظام بانکی با فعالسازی سازوکارهای دیگر کسبوکار درآمد برای دولت ضرورت دوم است.
اگرچه استقلال بانک مرکزی برای قطع اتکای مزبور مهم است، ولی تا وقتی سازوکارهای دیگری برای کاهش هزینههای دولت و افزایش درآمدها در
جهت کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشود، بانک مرکزی برای تامین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانهبگیران مستقیم و غیرمستقیم
چارهای جز تسلیم در مقابل فشارهای دولت مستاصل ندارد. اگر بانک مرکزی تسلیم نشود، نظام اداری و اجرایی کشور به هم میریزد و عواقب سیاسی
و اجتماعی غیرقابلکنترلی نتیجه میشود و لذا با تغییر رئیس بانک مرکزی بانک وادار به تسلیم میشود. پس باید سازوکارهای دیگری برای تامین

کسری بودجه بهتدریج ولی با سرعت فعال شود و کسری بودجه را کاهش دهد.

اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سازوکارهاست که باید تقویت شود. تقویت این سازوکار در چند سال اخیر و
بهخصوص در دو سال اخیر مورد توجه و تاکید دولت قرار گرفته است. اگرچه بهبود نظام مالیاتی و شناسایی دریافت مالیاتهای قانونی از فعالان
اقتصادی جهتگیری درستی است ولی تحقق کامل آن زمانگیر است. افزایش درآمدهای مالیاتی باید با بهبود نظام تشخیص و دریافت مالیات اتفاق
بیفتد. تندروی در افزایش درآمدهای مالیاتی جلوتر از بهبود نظام تشخیص و دریافت میتواند باعث تشخیصهای نادرست و فشارهای غیرموجه به

فعالان اقتصادی در دوره رکود شود و فضای کسبوکار را ناامن کند و فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.

یک سازوکار مهم دیگر کاهش تدریجی سوبسید پرداختی به انرژی در کشور است. در حال حاضر برآورد میشود معادل ۲.۱میلیون بشکه نفت خام انرژی
در روز به صورتهای مختلف در کشور مصرف میشود. منشأ این انرژی نفت خام و گاز است که مجانی به شبکههای پالایش و توزیع تزریق میشود.
بهای دریافتی بابت انرژی از مصرفکنندگان نهایی هزینههای پالایش، تبدیل و توزیع را هم پوشش نمیدهد و برای بخشی از آن هزینهها نیز دولت باید
سوبسید پرداخت کند. از طرف دیگر چون قیمت انرژی برای مصرفکننده نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین است (مثلا در سال ۲۰۲۲ قیمت بنزین
در عربستان ۶برابر، در امارات ۲۷برابر و در ترکیه ۴۰برابر ایران بود) و در نتیجه پایین بودن قیمت نسبی انرژی در ایران، مصرف انرژی در کشور به ازای هر
واحد تولید بر اساس دلار با قدرت خرید معادل ۳.۵برابر ترکیه است. با ادامه تورم و کاهش قیمت واقعی انرژی با ریال ثابت (برای یک سال پایه)
مصرف سرانه انرژی روزافزون بوده و سوبسید پرداختی برای انرژی نیز افزایش مییابد. برآورد میشود که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۰میلیارد دلار سوبسید

انرژی پرداخت شده است.



از آنجا که سوبسید مزبور تقریبا به همه به طور یکنواخت پرداخت میشود گروههای درآمدی بالاتر که انرژی بیشتری مصرف میکنند سوبسید بیشتری
دریافت میکنند. یکی از سازوکارهایی که باید برای کاهش کسری بودجه فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به انرژی مصرفی است. باید بهتدریج ولی
با سرعت از ۱۶۰میلیارد دلار پرداختی به عنوان سوبسید کاست و با استفاده از آن کسری بودجه را کاهش داد. باید قیمت انرژی برای گروههای پردرآمد را
در مرحله اول بهسرعت افزایش داد و سپس بهتدریج سوبسید پرداختی انرژی مصرفی برای سایر گروهها را نیز کاهش داد و برنامهها و مشوقهای
کاهش مصرف انرژی را فعال کرد و تهیه و تامین وسایل و روشهای صرفهجویی در انرژی را حمایت و تشویق کرد. از آنجا که تعدیل و اصلاح قیمتهای
انرژی و کاهش سوبسید پرداختی به انرژی از کسری بودجه میکاهد و مانع از افزایش نقدینگی به خاطر کسری بودجه میشود، تورم نیز کنترل میشود.

کشورهای زیادی هستند که در آنها قیمت انرژی بیشتر از ده برابر قیمت انرژی در ایران است و تورم بسیار پایینی دارند.

از منابع حاصل از کاهش سوبسید انرژی میتوان سبد حمایتی گروههای کمدرآمد را تقویت کرد و آموزشوپرورش را برای فرزندان آنها بهبود بخشید تا
سرمایه انسانی گروههای کمدرآمد به نحوی افزایش یابد تا در آینده منجر به کسب درآمد بیشتر برای آن گروهها بشود.

با کاهش سوبسید انرژی و اصلاح قیمت نهاده انرژی و نزدیک شدن آن به کشورهای منطقه، از مصرف انرژی کاسته میشود، بهرهوری استفاده از انرژی
افزایش مییابد، قاچاق انرژی از کشور کمتر میشود، امکان صادرات بیشتر نفت و گاز فراهم میشود، درآمدهای ارزی کشور افزایش مییابد، و توان

دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها، بهبود وضع آموزشوپروش، و حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد افزایش مییابد.

بالاخره سازوکار دیگری که باید فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به کالاهای عمومی به صورت نقدی یا تخصیص ارز ترجیحی است. در عوض باید
پرداخت سوبسید هدفمند به گروههای کمدرآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد. سوبسیدهای هدفمند میتواند به طور نقدی یا از طریق
کالابرگ به آنها پرداخت شود. همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق بیمهها آنها را در تامین هزینههای درمان و دارو کمک کرد. خوشبختانه دولت
اقدامات خوبی در این زمینه شروع کرده است. هدفمند شدن سوبسید پرداختی موجب میشود کل سوبسید پرداختی کاهش پیدا کند و بخش

قابلتوجهی از هزینههای دولت کم شده و کسری بودجه را کاهش دهد.

بدیهی است که از راهحلهای بالا با توجه به پتانسیل منابعی که تامین میکنند، بهبود روابط با دنیا، رفع تحریمها و جذب سرمایه و اعتبار خارجی
اهمیت اول را دارد. دومین راهحل از نظر اهمیت کاهش سوبسید پرداختی به انرژی و مصرف آن برای تقویت کیفیت دستگاه اجرایی و سرمایهگذاری در
زیرساختها و آموزشوپرورش است. بالاخره بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از اولویت بعدی برخوردار است. البته پیادهسازی و
عملیاتی کردن تمام اقدامات پیشنهادی مستلزم برنامهریزی و طراحی اجرایی از نظر روشها، دستورالعملها، سیستمهای اطلاعاتی و سازمان و نیروی
انسانی کیفی اجرایی است که باید در ساختار دولت مهیا شود. مهیا کردن شرایط مزبور در دولت نیز با بهبود نظام سیاسی برای جذب و انتخاب

نیروهای کیفی بااستعداد و تحصیلکرده و خبره در سازمان دولت میسر است.


